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روایت بانوی کارآفرین مح�ه �امن

که برای ۵۰ نفر کارآفرینی کرده است
5

داستان جلد

کنان قدیمی، او را می شناسند.مریـم دهقان| سی سـال از عمـر خانـه و زندگـی اش در محله  داشت تا اینکه کرونا از راه رسید و ورق زندگی اش برگشت آرایشـگری بـود؛ سی سـال تمـام، سـالن آرایـش و زیبایـی وادار کرد به سـراغ راه اندازی شـ�لی بـرود و انتخاب اولش از همـان ابتـدا جـزو بانـوان فعـال بـود کـه سـختی زمانـه او را ثامن می گذرد و تقریبا همه سا
شـ�ل، درآمدشـان را به زخـم زندگی شـان می زنند.مسـتقیم و �یر مسـتقیم برایـش کار می کننـد و از کنـار ایـن را رنـگ بهتـری بخشـیده و نزدیـک بـه پنجاه نفـر به صـورت �ند سـالی اسـت حـال و هـوای تعداد زیـادی از زنـان محله هنر خیاطی، کارگاه دوخت شال و روسری راه اندازی کرده،عفـت داوودی کـه هـم معتمد محله اسـت و هم به واسـطه و او را در مسـیر کارآفرینی انداخت.

�� کارگاه 
خان�ی و 
ه�ار امید

وارد کوچه شـهید آرمون می شویم 
یک کارگاه 
ساده و 
صمیمی

و زنـگ یکـی از خانه هـا را می زنیـم.
راهـرو کوچکـی را رد می کنیـم. قبـل 
از آنکـه وارد فضـای اصلـی شـویم 
اتـاق کوچکـی سـمت چپمـان قـرار 
، چـه ر ز پا ی ا ر له بـا د کـه کو ر ا د
� سـردوز  منگوله هـای تزیینـی و نوارهـای جورواجـور و یـک چـر
در آن دیـده می شـود؛ بعـد از گفت وگـو متوجـه می شـویم این هـا 
بـار اولیـه و خامـی اسـت کـه بـرای سـرهم کردن یـک روسـری یـا 
شـال، اینجـا انبـار شـده اسـت. کارگاه خیاطـی داوودی مثـل 
آدم هایـش سـاده و صمیمـی اسـت و در همـان برخـورد اول، ایـن 
را از سـلام و علیکی کـه بـا خـودش و همکارانـش داشـتیم، متوجه 

شدیم.
� خیاطی صنعتی دور تا دور یک اتاق حـدود پنجاه متری  1۰چـر
چیده شـده و پشـت هر کدام از آن ها، خانم های محله که همکار 
عفت خانـم هسـتند، نشسـته اند و مشـغول دوردوزی روسـری و 
شـال هایی هسـتند که قرار اسـت بعد از دوخت، بسـته بندی و به 
صاحبـکار اصلـی تحویـل داده شـود. مـا کـه وارد می شـویم، برای 
� هـا کـه روی آخریـن درجـه سـرعت  لحظـه ای صـدای ویـراژ چر

قـرار دارنـد، خامـوش می شـود؛ امـا زمـان کوتاهـی نمی گـذرد کـه 
بـاز مشـغول کار می شـوند؛ زیـرا بـه گفتـه خودشـان، ایـن شـغل را 
دوسـت دارنـد و نمی تواننـد بیـکار بنشـینند. حتـی بـا یکدیگـر کـه 
می خواهنـد صحبـت کننـد، ایـن صـدا خامـوش نمی شـود و بـه 
گرد ایـن کارگاه اسـت، قـول مرضیه خانـم کـه قدیمی تریـن شـا
«عادت کرده اند و وقت هایی هم که در خانه و دور از کار هستند،

انـگار چیزی کـم دارند.»

 به سراغ عفت داوودی می رویم 
قدم اول،

دوخت ماسک 
در کرونا

کـه ۵۲سـال از عمـرش گذشـته 
اسـت و گـوش بـه حرف هایـش 
سـت  ل ا سی سـا » ؛ یم ر می سـپا
مـن هسـتم و  کن محلـه ثا سـا
سی سـال در همین محله سـالن 
� زندگـی  آرایـش داشـتم. درآمـدش خیلـی خـوب بـود و مخـار
� خیاطی  به راحتـی تأمین می شـد. البته کنار کار آرایشـگری، چر
هـم داشـتم و وقت هایـی کـه مشـتری نبـود، بـرای دیگـران،
سـری دوزی انجـام مـی دادم تـا اینکـه کرونـا شـروع شـد و مجبـور 

شـدم سـالنم را جمع کنم.»
کرونا برای همه و عفت خانم سخت گذشت و همسرش به واسطه 
بیمـاری کرونـا و سـابقه آمبولـی کـه داشـت، سـال 1۴۰1 فـوت کـرد و 
او در ایـن مـدت، رنج بسـیاری را تحمل کرد. ایـن رنج آن قدر زیاد 
کنون در گفت وگو کمی وقفه می اندازیم تا اشـک   بوده اسـت که ا
و بغـ� عفت خانـم تمـام شـود و تسـکین پیـدا کنـد. سـوژه مـا کـه 
ک  یـک بانـوی کارآفریـن و خنده رو سـت، نمِ گوشـه چشـمش را پا
می کند و ادامه می دهد: شرایط مالی بدی را می گذراندیم. از یک 
 � طـرف همسـرم در بیمارسـتان بسـتری بـود؛ از طـرف دیگـر، خـر
زندگـی امانـم را بریـده بـود. تقریبـا همـه اهالـی محـل وضعیت مرا 
می دانسـتند تـا اینکـه به واسـطه دختـر خواهـرم بـا چند خیّر آشـنا 
شـدم کـه گفتنـد پارچـه می دهنـد تـا مـن برایشـان ماسـک بدوزم؛

� خیاطی صنعتی در منزل داشـتم. آن زمـان دو چـر
قیمـت دوخـت هـر ماسـک ۵۰۰تومـان بـود ولـی عفت خانـم بـا 
وجود شـرایط سـختی که داشـت، گفته بود برای شریک شـدن در 
کار خیـر، حاضـر اسـت ۲۵۰تومان بگیـرد. در همان ایـام، به کمک 
گردی کـه داشـت، روزانـه ۲هـزار ماسـک می دوختنـد  بیست شـا
و روزگار خـود را سـپری می کردنـد تـا اینکـه دوران دوخت ماسـک 

هم گذشـت.


